
 

 

  

  

  

  

  

 

 

  در سه سده نخستين بغداد يبررسي حوزه حديثي شيعه 

 

  دكترعباسعلي تفضلي

  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

  ايران-مشهد

  طاهره رحيم پور ازغدي

  نيشابورواحد  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي 

  ايران- نيشابور

  

  چكيده:

بغداد يكي از برجسته ترين مراكز علمي جهان اسلام در شرق در گسترش فقـه، حـديث،   
و كلام بود و عالمان شيعي بسياري به خود ديده در برخي از رشته ها چون حديث با مراكز علمـي  

بغداد حضور بزرگـاني چـون   پيش از خود مانند حوزه حديثي قم رقابت مي كرد. در حوزه حديثي 
هشام بن حكم و يونس بن عبدالرحمن با گرايش خردگرايي و مناظرات متكلمين اماميه بـا معتزلـه   

بر شكل گيري مكتب علمي آن شهرموثر بود و اين مكتب حديثي را از حوزه ي حـديثي شـيعه در   
  قم با گرايش اخباريگري ممتاز كرد.

  .: حديث، شيعه، بغدادكليد واژگان
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  مقدمه:

مطالعات تاريخي گواهي مي دهد كه جوامع انساني همواره تحت تأثير اربابان دانش خويش بوده  

همين سبب بها دادن به  عالمان در اعتلا و انحطاط تمدن هاي بشري كاملا سهيم بودند. به

طائفه يي در معرفي متفكران خود تلاش ميكند تا  وقوم ارزشي اجتماعي است و هر دانشمندان 

 -بتواند ميراث علمي آنان را زنده نگه دارد. بررسي تاريخ علوم اسلامي حاكي از اين است كه رشته

چون علوم قرآن، تفسير، حديث و رجال همواره مورد عنايت شيعيان بوده و انديشمندان هايي 

گام شيعه نه تنها تأليفات متعددي در اين علوم به جاي گذاشتند كه در عمده دانشهاي اسلامي پيش

  و صاحب ابتكار بوده اند.

به تكرار استفاده شده است  "آثار، حديث، شيعه و بغداد "چون در اين مقاله از واژه هاي 

  مختصراً به بيان مفهوم مورد نظر هر يك مي پردازيم:

: 1407حديث: به معناي وقوع و حصول و خبر و مرادف كلام نيز آمده اسـت.(جوهري،               

 -يه حديثي كه به معصوم منتهي نشود معتبر نمي دانند ولي عامه حديث را كلامـي مـي  ) امام1/278

 -) شـيخ بهـايي مـي   12دانند كه به معصوم يا يكي از صحابه يا تابعين منتهي شود. (قمـي، بـي تـا:    

  )503: 1373فرمايد: حديث كلامي است كه حكايت مي كند قول، فعل تقرير معصوم را (بهايي، 

) اثر به معني خبـر  1414:514: اين كلمه جمع اثر به معني بقيه چيزي است. (ابن منظور، آثار         

مي گويد اثر بـر هـر يـك از حـديث و خبـر اطـلاق مـي شـود. (شـهيد           آمده است شهيد ثاني. نيز

    شيعه: در لغت به معناي پيـرو و طرفـدار اسـت كـه بـر امـري يـك سـخن شـود         ، )50: 1413ثاني،

، ذيل شيعه) و در اصطلاح به مسلماناني گفته مي شود كه حضرت علـي (ع) را  1412(فيروز آبادي 

پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) خليفه شرعي مي دانند و عمل آنان كه در سقيفه بني سـاعده گـرد   

  )18: 1404آمدند و ابوبكر را به خلافت و جانشيني پيامبر برگزيدند نمي پذيرند. (نوبختي، 

وسط بين النهرين در ساحل غربي دجله در دشتي حاصـلخيز بـر سـر راه خراسـان     بغداد: در          

واقع و محل تلاقي راههاي كارواني بود. آنجا بازارهاي ماهانه تشـكيل مـي شـد. بعضـي بغـداد را      

در ايـن  بغداد تا سده چهارم هجـري  ، :ذيل بغداد)1399همان روستاي بادوريا مي دانند. (حموي،

بدو تأسيس تا سده چهارم هجري (حكومت آل بويه) بررسي مـي شـود. و   قسمت تاريخ بغداد از 
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فضاي كلي حاكم بر آن عصر و جنبه هاي سياسي و فرهنگي تأثير گـذار بـر جنـبش هـاي علمـي      

  محدثين بغداد بيان مي گردد.

الرضا من آل «ق حكومت خود را با شعار 132امپراطوري عباسيان در سال خلافت عباسيان       

)خلفاي عباسي با بهره گيري از 257: 1411و حمايت ايرانيان آغاز كرد. (سيوطي،» محمد(ص)

حاكميت فرهنگ شيعه و استفاده از عناصر ايراني به ترويج علم پرداخته و راه ترويج انديشه هاي 

فكري خارج از حوزه اسلام را با تأسيس بيت الحكمه و حمايت از نهضت ترجمه گشودند. 

)مأمون دستور داد دانشمندان را در باب اعتقاد يا عدم اعتقاد به مخلوق بودن 90-85: 1377(غنيمه، 

قرآن بيازمايند و هر كس به مخلوق بودن قرآن اعتقاد نداشت روانه زندان كنند. بدين ترتيب گرچه 

ق) آغاز و با 136-132ق) كه با خلافت سفاح (232-132در دوره ي نخست خلافت عباسيان (

ق) خاتمه مي يابد، بسترهايي براي رشدعلوم فراهم گرديدولي جامعه 232-227ثق (خلافت وا

علمي در اين دوره  شاهد برخوردهايي برابر آزادي بيان و عقيده المحنه و ممنوعيت ايراد 

در اين عصر به ، )236: 1368سخنرانيهاي علمي و همگاني از جانب مأمون روبه رو بود. (احمد، 

ت از اموي به عباسي تغييراتي در اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي ايجاد مقتضاي تغيير حكوم

گرديد كه از جمله آنها تغيير مركز خلافت بود. دمشق مركز خلافت بني اميه در ناحيه غرب جهان 

اسلام از مركز قدرت بني عباس در شرق جهان اسلام دور بود. به همين سبب منصور به منظور 

به نام بغداد را براي پايتختي برگزيد. بغداد در ساحل غربي رود دجله در  تثبيت حكومتش روستايي

نزديكي مدائن قرار داشت و محل رفت و آمد كاروانهاي تجاري و مسافرتي به نقاط مختلف جهان 

ق پي ريزي شد و تكميل آن 141طرح اوليه شهر در سال ، )88-1/87: 1417اسلام بود. (بغدادي، 

با تكميل شهر بغداد به عنوان مقر خلافت عباسي انديشمندان، محد ثان،  ق ادامه داشت.149تا 

) در اين ميان 122: 1384متكلمان و ديگر صاحبان فن به اين شهر مهاجرت كردند. (مودب، 

بسياري از اصحاب امامان شيعه عليرغم فشارهاي حاكم در اين شهر به نشر و تبليغ انديشه هاي 

) از اين رو عصر اول عباسي را مي توان طليعه 124: 1378باري، ناب شيعي پرداختند. (سيد ك

ق) با 334- 233جنبش هاي علمي در اين شهر ناميد. اما بغداد در دوره ي دوم خلافت عباسيان (

در اين دوره انديشه به بند كشيده «ركود اقتدار علمي روبه گرديد چنانكه جرجي زيدان مي نويسد 
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ه را راند و تحت پيگرد قرار داد،از اين رو،آزادي انديشه به ضعف شد زيرا متوكل معتزله و شيع

 2: 1967(زيدان، » گراييد و مردم از ترس جان انديشه هاي خود را پنهان مي كردند.

)متكلمين و انديشمندان برجسته كه در    دوره ي  اول عباسي جايگاهي بس والا داشتند به 462/

رشد و توسعه علوم در بغداد از ميان رفت. (مدرسي  شرق و غرب جهان اسلام رفته و زمينه

:؟)از اين رو يكي از علل فعاليت مكتب حديثي قم مقارن با عصر غيبت  صغري 1386طباطبائي،

:؟) بغداد در دوره ي 1384ق) ركود محافل علمي شيعي در بغداد بوده است. (جباري، 329- 260(

انشمندان گرديد و دانشمندان شيعي با ق) مورد عنايت مجدد د447-335سوم خلافت عباسي (

  .)169-167: 1378مغتنم شمردن اين فرصت به تلاش علمي و فرهنگي پرداختند. (خضري، 

  

  عوامل گسترش تشيع در بغداد

منصور عباسي بغداد را در دو سوي شرق و غرب دجله بنا نهاد، از همان ابتدا قسـمت غـرب          

مي گفتند كه هر بخـش هفـده   » عسكر المهدي«يا » رصافه« و قسمت شرق دجله را» كرخ«دجله را 

) و هر محله به منزلة شهري و صاحب مسجد جامع بود. (ابن 242محله داشت. (ابن حوقل، بي تا: 

شهر بغداد از ابتداي تأسيس مورد توجه همه مذاهب قرار گرفت و جغرافياي ، )201م: 1964جبير، 

منطقه ي  كرخ دروازه ي  بغداد و مركز تـردد بازرگانـان   مذهبي متنوعي بر بغداد حكمفرما گشت. 

:ذيل كرخ،) حرم امام موسي كـاظم(ع)  1399در سمت غربي دجله از ابتدا شيعه نشين بود. (حموي،

و امام جواد(ع) در آن محله قرار داشت. ولي محله هاي اطراف كرخ عمدتاً سني نشـين بـوده انـد.    

ريان منازعات با اهل سنت به آتش كشيده شد و غـارت  محله كرخ در طول حيات خود بارها در ج

در مقابل محله كرخ در جنوب بـاب المحـول، محلـه براثـا     ، )124-107: 1382گرديد. (طهماسبي، 

ازمناطق شيعه نشين بود. (ياقوت حموي، ذيل براثـا) كـه بنـا بـه مشـهور حضـرت علـي(ع) در آن        

ه است. محله براثا نيـز از كـانون هـاي درگيـري     مسجد ي به همين نام بنا كرده و در آن نماز گزارد

ق) دستور داد مسجد براثا را 320-295شيعه و سني به شمار مي آمد به گونه اي كه مقتدر عباسي (

) 5-15/4ق:1412ق) آن را دوبـاره بنـا نمـود (ابـن جـوزي،      329-322ويران كنند و خليفه راضـي( 

سـوق  «، »بـاب الطـاق  «قه كـرخ و محلـه هـاي    در منط» نهر الطابق«علاوه بر محلات مذكور، محله 
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در شرق بغداد از مراكزشيعه نشـين بـوده   » سوق الثلاثاء«و » سوق القلابين«، »سوق يحيي«، »السلاح

) عـلاوه بـر مسـلمانان، پيـروان مـذاهب گونـاگون چـون        308،284،283/ 1است. (ياقوت حمـوي، 

اين شـهر سـكونت داشـتند. (فقيهـي،     نصراني يهودي، زردتشتي، مانوي، مزدكي، صائبي و غيره در 

1357 :485-489.(  

ق) اكثر امامان معصـوم بنـا   148-80از دوران امام جعفر صادق(ع) (حضور ائمه ي اطهار -1       

) 169-47/167، 1983به فشارهاي سياسي از جانب حكومت عباسي به بغداد آمده انـد. (مجلسـي،  

ام جواد(ع) چندي در ايـن شـهر سـكونت كـرده و     ) و ام4/384امام كاظم (ابن شهر آشوب، بي تا: 

) همچنين انتقـال امـام هـادي(ع) و امـام حسـن      2/293: 1378همان جا به شهادت رسيدند (مفيد، 

عسكري(ع) به سامراء به سبب ارتباط شيعيان بغداد با ايشان و گسترش حركت هاي علمـي شـيعه   

وجود سازمان گسترده و مخفيانه وكالـت  سازمان وكالت-2، )2/309همان،  در بغداد انجام گرديد. (

بود.سازمان وكالت در عصر امام صادق(ع) شكل ل پويايي جنبش علمي شيعيان بغداد از ديگر عوام

گرفت. در عصر امام هادي و امام عسكري (ع) ساماندهي يافت و در عصر غيبـت صـغري بـه اوج    

وكلا در عصـر غيبـت چهـار منطقـه      خود رسيد.بنا بر روايات تاريخي، مناطق مورد نظر براي تعيين

بود:الف: بغداد، مدائن، كوفه   ب: بصره و اهواز   ج: قم و همدان   د: حجاز، يمن و مصـردر ايـن   

ميان شهر بغداد به سبب استقرار نايبان خاص امام دوازدهم اهميت به سزايي يافت و محل حضـور  

از شـيعيان در دسـتگاه خلافـت    نفـوذ  -3، )149:  1379گسترده شيعيان گرديد. (حسين جبـاري، 

مطالعه ي اسناد تاريخي به دست مي آيد همواره رجـال شـيعي داراي مناصـب مهمـي در دسـتگاه      

) در اين ميـان برخـي خـانواده هـا     146-144: 1368خلافت عباسيان و ساير بلاد بوده اند. (مظفر، 

ي شـيعي در بغـداد   چون خاندان يقطين، برمكيان و نو بختيـان نقـش مـؤثري در توسـعه گرايشـها     

داشتند.آل يقطين از خانواده هاي علمي و سياسي سده دوم هجـري بودنـد كـه محـدثان و مؤلفـان      

بزرگي را به جامعه علمي تقديم كرده بودند. سر سلسله ي  اين خاندان، يقطين بن موسي از دعات 

(ع) و از معتقدان بـه  بني عباس و از ملازمان سفاح و منصور بود. اما فرزند او علي هوادار آل علي 

از برجستگان آل يقطين مي توان به عبيدبن يقطين، علـي بـن   ، )91امامت آنان بود. (طوسي، بي تا: 

يقطين، يعقوب بن يقطين، محمد بن عيسي يقطين و يونس بن عبدالرحمن يقطين از اصحاب امـام  
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خانـدان  ، آل يقطـين) :ذيـل  1367صادق (ع)، امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) اشـاره كـرد. (يوسـفي،   

ايراني تبار برمكي نيز در شكل گيري جامعه شيعي بغداد نقش مؤثري داشتند. خالد، جـد برمكيـان   

پيش از آنكه با عباسيان بيعت كند با علويان بيعت كرده بود.امـا زمـاني كـه از سرنوشـت ابومسـلم      

يحيـي بـن خالـد،     ق آگاه گشت به خدمت  خلفاي عباسي درآمـد. 132خراساني و قتل او در سال 

مربي هارون الرشيد، در دستگاه وي اقتدار بسيار داشت و عظمت دولـت عباسـي در آغـاز، نتيجـه     

حسن تدبير و سياست يحيي و دو پسرش فضل و جعفر بود. اين پدر و دو پسر از مشـاهير علـم و   

م تمايـل قلبـي   ادب و فضل بودند. اما برمكيان دشمني عباسيان را  با شيعه نمي پسنديدند و سرانجا

به تشيع و ثروت بسيار آنان و گرايش به نشر آثار ايراني و سعايت مخالفان، سبب تحريـك هـارون   

ق: 1408ق گرديـد. (ابـن كثيـر،    187الرشيد عليه برامكه و صـدور دسـتورقتل عـام آنـان در سـال      

ي  پـنجم   نوبختيان خاندان اصيل شيعي مذهب ايراني از اواسط قرن دوم تا اوايـل سـده  ، )10/204

قمري مي زيسته اند. و از ميان آنان منجمان، اديبان، متكلمـان و مؤلفـاني برجسـته، برخاسـته انـد.      

) اين خاندان با نشر حكمت و علوم اسلامي و اداره ي  پاره يي مشاغل، يـادي  59-58: 1374(صفا،

دانشـمندان امـامي    اگـر چـه نوبختيـان از   ، )5،  1345نيكو از خود به جا گذاشتند. (اقبال آشـتياني،  

مذهب بودند اما مكتب فكري خاص خود را با گرايشهاي فلسفي و كلامي داشتند و در مواردي بـا  

آراء مشهور شيعه مخالفت ورزيدند. شيخ مفيد در كتـاب اوائـل المقـالات بسـياري از نظريـات آل      

خدمات علماي  ،)82ق: 1413نوبخت را كه مخالف ديدگاه اماميه است، ذكر مي كند. (شيخ مفيـد،  

حديث دومين منبع مهم معارف اسلامي است. در ميان فرقه هاي اسـلامي، شـيعيان از   شيعه به علم 

آغاز به اهميت حديث پي برده و با كتابت آن به حفظ اين ميراث علمي پرداخته اند ولي اهل سنت 

ين اثـر حـديثي   ) نخسـت 174: 1998تا نيمه دوم هجري مجموعه مدوني از احاديث نداشتند. (متقي، 

منسوب به علي بن الي طالب است. به گزارش برخي محققـان ايـن كتـاب كـه در حقيقـت امـلاي       

) 279: 1369نشان داده شده است. (صـدر،  » حكم بن عتيبه«پيامبر(ص) بوده، توسط امام باقر(ع) به 

تـأليف  » القضـايا السنن و الاحكـام و  «ابو رافع خزانه دار علي (ع) نيز در زمينه حديث كتابي به نام 

) همچنين سلمان فارسي كتاب حـديث جـاثليق را تـدوين نمـود.     68: 1344كرد. (مدير شانه چي، 

به گزارش شيخ مفيد، محقق حلي، و شهيد اول، شيعيان از عهـد علـي (ع) تـا    ، )280:1369(صدر، 
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ناد تصنيف كـرده انـد. بنـابر اس ـ   » اصل«عصر امام حسن عسكري(ع) چهارصد كتاب حديثي به نام 

تاريخي،امام صادق(ع) با تأكيد  و ترغيب بر مكتوب كردن روايات و احاديث شاگردان را واداشـت  

آنان را ثبت كنند در اثر اين فعاليت ها كتب بسـياري نگاشـته شـد كـه تعـداد چهارصـد كتـاب آن        

ابـت  معروف است.البته لازم به يادآوري است كه كت"اصول اربعه "يا  "اصول چهار گانه"مشهور به 

حديث در دوران امام پنجم و ششم متداول بود. اين اصول، چهارصد مجموعه يا رساله كوچـك از  

روايات در زمينه هاي مختلف اعتقادي، احكام، سنن، تفسير و اخلاق بـود كـه پايـه هـاي اساسـي      

معارف شيعه  به شمار مي آمد و بعدها با آغاز تدوين مجموعه هاي حديثي بـزرگ ضـمن آنهـا در    

اب مختلف آمدند تا دستيابي به مطالب آنها راحت تر باشد زيرا اصول چهارصد گانـه از ترتيـب   ابو

خاصي در نوشتار برخوردارنبود.و بيشتر احاديث آنهـا در جلسـات مختلـف و شـايد در پاسـخ بـه       

سؤالات نوشته شده و فاقد هر گونه نظم و فصل بندي مشخص بوده است. پس از درج اين اصول 

مراجعه و نياز به آنها كمتر شد. تا به مرور زمان، بيشـتر نسـخه هـاي آنهـا      "ي حديثيمجموعه ها"

ق)، من لايحضره الفقيه از 328مفقود شد و كتب اربعه اسكافي از ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني(

ق) و تهذيب الاحكام و الاستبصار فيما اختلف فيه من الاخبار تأليف شيخ حسن 381شيخ صدوق (

البته تعداد كتـب حـديثي كـه    ، )547-456: 1374ق) جانشين اين اصول شد. (معارف،460طوسي (

اصحاب ائمه تأليف كرده اند، پيش از اينها بوده كه در فهرستها به آنها اشاره شده اما متأسفانه، ايـن  

) بـدين ترتيـب   167-2/125: 1398منابع دستخوش حوادث گرديده و موجود نيست. (آقا بـزرگ ، 

سده اول هجري به جمع و تدوين ميراث حديثي خود اقدام كردنـد. در سـده دوم، ايـن    شيعيان از 

يـا   "مبـوب "آثار حديثي بر اساس محتوا و تفكيك موضوعي مرتب گرديـد و كتابهـايي بـا عنـوان     

  به وجود آمد. "جامع"

در سده ي چهارم،جوامع روايي به صورت مدون عرضه شد و در سده پنجم هجـري ايـن             

ق) تكامل يافت. اما سالهاي بـين سـده ششـم تـا     460علم به دست تواناي محمدبن حسن طوسي (

محـدثين  ، ) 82: 1344يازدهم هجري را بايد دوره ي ركود حديث شيعه ناميد. (مدير شـانه چـي،   

ملقـب   "بغـدادي "راجم و رجال به دست مي آيد كه بسياري از راويان به با مراجعه به كتب تبغداد

مانند  "دعات بغداد"، "نزل بغداد"، "قدم بغداد"، "سكن بغداد"بوده و درباره ي آنان عباراتي نظير 
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آن به كار رفته است. اهميت مكتب حديثي بغداد در سده چهارم و پنجم به آنجا رسيد كـه افـرادي   

بن داود قمي شيخ و فقيه قميان پـس از رحلـت پـدرش بـه بغـداد آمـد و بـه        چون محمدبن احمد

ق) در بغداد درگذشت. ودر مقابر قريش مـدفون  368تحديث و تصنيف كتب پرداخت و در سال (

برجستگان و رجـال شـيعي از آغـاز بنـاي     حضور محدثان در بغداد، )384: 1408گرديد. (نجاشي،

خي ازآنان بـه مناصـب حكـومتي دسـت يافتنـد. در بغـداد       بغداد در اين شهر ساكن شدند. حتي بر

مجالس عظيم اسلامي حديث برگزار مي شد. و شخصـيت هـاي بزرگـي چـون هشـام بـن حكـم،        

محمدبن ابي عمير، خاندان نوبختي، خاندان ابن قولويه و اسكافي در اين شهر سكنا گزيدند. پـيش  

جالس اسلامي حديث تشكيل مي دادند مانند از ظهور محدثان شيعه در بغداد، دانشمندان عامه نيز م

ق)در مسجد رصافه كه حاضران آن به صد تا صد وبيسـت هـزار نفـر    221مجلس عاصم بن علي (

ــردازيم.   ــن محــدثين مــي پ ــي برخــي ار اي ــه معرف ــن موســي وراق ميرســيدند.اكنون ب ــاس ب عب

يافـت. بـه گفتـه     ابوالفضل، فقيه و محدث مورد اعتماد شيعي در كوفه زاده شـد و پـرورش  بغدادي

نجاشي وي به بغداد آمد و به شغل وراقي مشغول شد ودر بغداد وفات يافـت. او از اصـحاب امـام    

رضا(ع) بود و از ايشان به طور مستقيم روايت دارد. ابن موسـي در مجلـس درس اسـتاداني چـون     

ه حد ق)حضور يافت و در علوم حديث ب217ق)و محمدبن ابي عمير (208يونس بن عبدالرحمن (

 24كمال رسيد.صاحب نظران درباره ي صحت و ارزش روايات او اتفاق نظر دارند.اكنون قريب به 

حديث از او در منابع شيعه باقي مانده اسـت. از تأليفـات او كتـاب متعـه در مـورد احكـام ازدواج       

احمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن داودبـن حمـدون بغـدادي    ، )10:  1413موقت است. (خويي، 

ابوعبداالله، محدث، اديب، لغت شناس، نسب شناسي شيعه مشهور بـه كاتـب بـود. او بـه     ، ق)255(

ق) لقب نديم گرفت. نجاشـي وي را از اصـحاب امـام    247-232علت هم نشيني با متوكل عباسي (

ق) و مـرگ او را در  237حسن عسكري (ع) مي داند. ياقوت حموي تولـد ابوعبـداالله را در سـال (   

بغداد اسـت. پـدرش نويسـنده     "بني حمدون"رش كرده است. ابوعبداالله از طايفه ق) گزا309سال (

از عالمان عصر خود بود. وي به تصريح مورخان سني و صاحب نظـران   "الندماء و الجلساء"كتاب 

شيعي  از عالمان برجسته اماميه بود و بـا امامـان هـادي و عسـكري (ع) رابطـه تنگـاتنگي داشـت.        

زشمندي داشته كه اكنون موجـود نيسـت. از جملـه تأليفـات وي؛ اسـماءالجبال و      ابوعبداالله  آثار ار
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المياه والادويه، كتاب بني مره بن عرف، كتاب بني تمر بن قاسط، كتاب بني عقيل، كتاب بني عبداالله 

، )218 -2/204؛حمـوي ، بـي تـا :    93:  1407.. مـي باشـد. (نجاشـي،   …بن غطفان، كتاب طـي و  

ابومحمد از حافظان بـزرگ و رجـال   ، ق)283بن خراش مروزي بغدادي ( عبدالرحمن بن يوسف

ق) در بغداد بوده 283برجسته ي شيعه كه تاريخ ولادت او نا معلوم ولي وفات او در رمضان سال (

است. او براي كسب حديث سفرهاي بسياري كرد به همين سبب به رحالـه معـروف اسـت.خطيب    

او حافظ تر نبوده است. وي به اعتقاد همه دانشمندان شيعه و  بغدادي و ذهبي اذعان كردند كسي از

مورد اعتماد است بلكه تعديل هـاي او نسـبت بـه ديگـر      "سني نه تنها در علم حديث فردي كاملا

ق) بـود كـه كتـاب    333راويان مورد استناد قرار گرفته است.از شاگردان معروف او احمد بن عقده(

راش شكل يافته است. آثار ابن خراش عبـارت اسـت، مثالـب    رجال او بر اساس نوشته هاي ابن خ

، 11/85: 1408، ابـن كثيـر ،   10/278شيخين، الجـرح و التعـديل و رجـال ابـن خـراش (بغـدادي ،      

  )  10/84: 1403آقابزرگ ،

ابوالحسن معروف به ابن دايـه، مشـهور   ، ق)265-180يوسف بن ابراهيم بن دايه بغدادي (        

ويسنده و اديب) در بغداد به دنيا آمد و پرورش يافت و چـون بـرادر رضـاعي    به كاتب و حاسب (ن

ق) بود. در دستگاه اداري صـاحب منصـب بـود. ابـن دايـه از      224خليفه ابراهيم بن مهدي عباسي (

شاگردان اسماعيل بن ابوسهل بن نوبخت بود. آثار او عبارت اسـت از: اخبـار ابـراهيم بـن مهـدي،      

ابو احمـد  ، ) 1/212: 1410تار من شعره و اخبار الاطباءمع الملوك (زركلي،اخبار ابي نواس و المخ

وي از مـوالي آل مهلـب از موثـق تـرين افـراد مـورد       ، ق)217محمدبن ابي عمير زياد بن عيسي(

) بـه  830/ 2: بـي تـا،  1341) و از اصحاب اجمـاع (طوسـي  326: 1406اعتماد شيعه و سني (نجاشي

: 1341اصحاب امامان كاظم(ع)، رضا(ع)، و جواد(ع) است. (طوسـي، شمار ميرفت. ابن ابي عمير از 

تـن ذكـر كـرده انـد.      410برخي از بزرگان تعداد كساني را كه او از آنان روايت نقل كرده تا ، )218

) كشي نقل مي كند كه ابن ابي عمير در پاسخ به سوال فضل بن شاذان 222: 1414(جعفر سبحاني، 

از احاديث اهل سنت صرف نظر كرده و به احاديث اهل بيـت   "كند  كه چرا از اهل سنت نقل نمي

) نجاشـي  2/855: 1341اكتفاء نموده تا در نقل احاديث از خاصه و عامه دچار اشتباه نشود. (طوسي،

سا ل در زنـدان  17) چون ابن عمير 327: 1407كتاب ذكر كرده است. (نجاشي، 94آثار روايي او را 
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ا زير خاك پنهان كرد و به روايت خود او آنها را زيـر بـاران گذاشـت و    بود، خواهرش كتابهاي او ر

) و او پـس از آن توانسـت فقـط آنچـه را در حافظـه      2/854: 1341همه آنها از بين رفت. (طوسي،

) برخـي از  2/854: 1341داشت. در چهل كتاب و بدون سند به عنـوان نـوادر گـرد آورد. (طوسـي،    

يخ بهايي مرسلات وي را در حكم مسند دانسته و به آن اعتمـاد  دانشمندان امامي چون نجاشي و ش

) و بعضي چون محقق  اردبيلي و محقق حلي به دليل افكـار حجيـِّت   269كرده اند. (عاملي، بي تا: 

) زيرا بنا بر نظـر  73-92: 1382احاديث مرسل، مرسلات  ابن ابي عمير را نپذيرفته اند (دياربيدگلي،

ل، شرط جواز پذيرش روايـت ،شـناخت عـدالت راوي اسـت و ايـن      منكران حجيت احاديث مرس

 -شرط در احاديث مرسل محرز نيست زيرا روايت شخص ثقه و عادل موجب تعديل واسطه نمـي 

روايت) زمينه هاي مختلفي از تفسير، فقـه  4700) درروايات ابن ابي عمير (65-1/61گردد. (خويي،

حظه اي روايت درباره مسائل كلامي از او نقل شده و كلام وجود دارد. بدين ترتيب حجم قابل ملا

هشام از موالي بني كنده يا بني شيبان بود گرچه برخي او را از ،ق)199-179هشام بن حكم (است.

) ميدانند. او در كوفه به دنيا آمد و در واسط بـزرگ شـد و در آخـر    360: 1354قبيله خزاعه (صدر،

) وي 2/526: 1341ود در آنجا سكونت گزيـد. (طوسـي  عمرش به دليل آنكه مركز تجارتش بغداد ب

صاحب مكتب الحاد و سپس پيرو جهم بن صفوان جهمي گرديـد   "ابو شاكر ديصياني"ابتدا شاگرد 

) 200:1381و آنگاه به مكتب امام صادق(ع) گرويد و از برجسته ترين شاگردان ايشان شـد. (حلـي،  

وره شاگردي از ديصياني و يا جهـم بـن صـفوان    از اين رو نسبت برخي افكار الحادي به هشام به د

) هشام از متكلمان و محدثان مورد اعتماد شيعه است امـا شـاگرداني چـون    60: 1347است. (نعمه، 

محمدبن ابي عمر و يونس بن عبدالرحمن در فقه و حديث از او بهره برده انـد. (حـائري اردبيلـي،    

مناظرات متعـدد او بـا سـران مكاتـب فكـري       ) از امتيازات حيات فكري هشام314 -2/313بي تا: 

مسلمان و غير مسلمان است به همين دليل محتواي روايات منقول ازاو در بيشتر مـوارد مربـوط بـه    

) 106 -101: 1347عقايد اسلامي و مناظرات امام صـادق (ع)بـا ملحـدان و زنادقـه اسـت. (نعمـه،      

-225-135) ابـو هـذيل عـلاف    (   ق256بسياري از اين مناظرات با سران معتزله چـون جـاحظ (  

ق) بوده است. از اين رو برخـي از بزرگـان معتزلـه چـون احمـد بـن       231ق) و ابوالحاق نظام(235

ق) در كتاب فضيحه المعتزله از انديشه هاي هشام دفاع كـرده و برخـي   298يا 245حسين راوندي (
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)آثار كلامـي هشـام بـيش از    594ق) آراء او را رد كرده اند. (همان،210چون بشربن معتمر معتزلي (

اثر بوده است. (كتاب الامام،الرد علي الزنادقه،الرد علي المعتزله و آثار ارزشمند ديگـر) نـا گفتـه     30

نماند از هشام اثر مستقلي مربوط به علوم حديث نمانده ولي از طليعه داران مكتب بغداد است كـه  

در بغداد دارد. از نمونه هاي بارز تأثير وي بر نقش مؤثري در پايه گذاري انديشه ها ي عقل گرايانه 

عقل گرايي بغداد مناظرات هشام با سران معتزله و نگارش اولين كتاب اصـول فقـه اسـت. (امـين،     

  )182-124علي بن يقطين (،)265ق: 1403

ــود.             وي از محــدثان، فقيهــان و متكلمــان شــيعي و از اصــحاب خــاص امــام كــاظم (ع) ب

) پدرش كوفي و از داعيان بني عباس بود اما در پي فتنه مروان عليه او به مدينه 329(طوسي،بي تا، 

فرار كرد ودر پي او علي و عبيد فرزندانش نيز به مدينه هجرت كردند پس از بـه خلافـت رسـيدن    

عباسيان ابن يقطين از كار گزاران مهدي عباسي گرديد. ماندن او در دستگاه خلافت به توصيه امـام  

امام ") كشي مي نويسد: 8/371: 1403ق) بود تا از شيعيان حمايت كند. (امين،183-128(ع)(كاظم 

) از آثـار حـديثي او   737-2/729: 1341. (طوسـي، "كاظم (ع) بهشت را براي او تضمين كرده است

كتاب سال عن الصادق (ع)من الملاحم، كتاب مناظره الشاك بحضرتة و مسـائل عـن ابـي الحسـن     

  ق) در بغداد درگذشت. 182) وي در سال (155است. (همان، موسي بن جعفر 

  ق)208يونس بن عبدالرحمن يقطيني(

يونس بن عبدالرحمن معروف به مولي آل يقطين از بزرگترين محدثان شـيعه بـه شـمار                  

) نجاشي مـي نويسـد او در عصـر هشـام بـن عبـدالملك بـه دنيـا آمـد.          49: 1342مي رود. (برقي،

) يونس امام صادق (ع) را در حرمين شريفين ملاقات كرد، اما موفق به شنيدن 237: 1407(نجاشي،

) وي از برجسته ترين راويان امام كاظم(ع) و امام 2/783،780: 1341(طوسي حديث از ايشان نشد.

) يـونس از  220-21/212ق: 1413رضا(ع) بود و وثاقتش به تأييد ايشـان رسـيده اسـت. (خـويي،     

محضر استاداني چون عبداالله بن سنان ،عبداالله بن مشكان و هشام بن حكم بهره برده است. (همـان،  

) ولـي  368-336: 1341يي در ذم  او از قميان در دسـت اسـت، (طوسـي،   ) گرچه گزارشها21/229

رجالياني چون كشي پس از نقد اين گزارشها همه را مخدوش     شمرده اند از اين رو مي تـوان او  

) شايد يكي از دلايل اعتراض قمي ها بـه  830را از راويان ثقه و از اصحاب اجماع دانست. (همان ،
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) 50/711: 1408بـه او باشـد. (سـمعاني مـروزي ،     "يونسيه"غلات به نام يونس انتساب فرقه اي از

 "الـرد علـي الغـلاه     "چرا كه محدثان قم موضع سختي در برابر غاليان اتخاذ كرده بودنـد. اماكتـاب  

يونس دليل مبارزه وي با غاليان است. از طرفي مقابله حديث گرايان قم با انديشه هاي عقل گرايـي  

دلايل مخالفت قميان با وي است و كتاب اختلاف الحـديث و علـل الحـديث    يونس يكي ديگر از 

يونس بن عبدالرحمن حاكي از مبارزه علمي او با قشري نگري قميان و پذيرش احاديث صـحيح و  

سقيم از سوي آنان است. برخي از آثار فقهي و حـديثي يـونس بـن عبـدالرحمن عبـارت اسـت از       

، الزكاه جوامع الآثار، فضل القران، كتاب الحدود، الصلوه، العلـل  كتاب الشرايع، كتاب السهو، الادب"

) ابو هاشم در مـورد كتـاب يـوم    21/210: 1413الكبير، اختلاف الحديث، كتاب يوم و ليله (خويي،

اليله مي گويد : اين كتاب را نزد امام عسكري بردم ايشان به دقت كتاب را تا آخـر ورق زد و نگـاه   

در اين كتاب است دين من و پدرانم است .تمام اين كتاب حق وحقيقت است. كرد و فرمود : آنچه 

  )780/  2: 1341(طوسي

يونس از محدثان عقل گراي بغداد به حساب مي آيد. و توجه او به مسئله ي نقل حـديث و          

 گرد آوري روايات تا آن جاست كه مي توان وي را از جمله جامع نويسان پيش او كليني  محسوب 

كرد. كتاب هاي المجامع الكبير في الفقه، جامع الآثـار  و جـامع الصـغير از جملـه آثـار او در ايـن       

  )328: 1371موضوع است. (مرعشي،

  ق)260محمد بن عيسي بن عبيد بن يقطين(

وي از راويان برجسته شيعه، از اصحاب امـام جـواد (ع)، ازمـوالي اسـدبن خزيمـه بـود.       

-18/119: 1413شيعه اورا توثيق و بسيار مـدح كـرده انـد. (خـويي،    ) رجاليان 333: 1407(نجاشي

) تنها شيخ طوسي به تبع شيخ  صدوق او را به سبب پيروي از غلات تضعيف كـرده اسـت. از   126

تأليفات او مي توان به الواضح المكشوف في الرد علي اهل الوقوف،  كتاب المعرفه، كتاب الوصـايا،  

  )334: 1407در و كتاب الرجال  اشاره كرد. (نجاشي،التجمل و المروه، كتاب النوا

  ق)237-311ابو سهل اسماعيل بن علي نوبختي (

است. ابوسهل علاوه بر  "شيخ المتكلمين"ابوسهل از متكلمان بزرگ شيعه بغداد ملقب به 

كلام و  فلسفه در ادب و شعر و سياست نيز دست داشت و در دستگاه خلافت عباسي مقامي چون 
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) نجاشــي مــي نويســد: عامــه و خاصــه نــزد او علــم آموختنــد.  56: 1381شــت. (حلــي ،وزيــر دا

: 1416) و برخي او را پيشواي متكلمان معتزلي دانستند. (ابـن حجرعسـقلاني،   31:  1407(نجاشي،

اثر كلامي به جا گذاشـت. از جملـه:    34) و در تأييد مذهب شيعه و رد آراء مخالفان حدود 1/424

لاه، الرد الي عيسي بن ابان في القياس، ابطال القيـاس الانـوار فـي تـاريخ الائمـه      كتاب الرد علي الغ

)نظر به دوراني كه در آن مي زيسته بخشي از مباحث خود را به مسـأله  49: 1341الاطهار (طوسي، 

امامت و غيبت امام عصر اختصاص داده است. افزون بر اين وي از كساني است كـه توفيـق ديـدار    

در دوران كودكيحضرت داشته است. در پايان براي پرهيز از طولاني شـدن كـلام    حضرت مهدي را

  فقط به ذكر نام ديگر محدثين شيعي بغداد اكتفا مي كنيم.

  )27: 1381ابراهيم بن ابي الزياء كرخي (براقي، -1

  )1341:272ابو ايوب انباري (طوسي،  -2

  )311: 1407ابو الحسن بغدادي سوراني (نجاشي، -3

  )2/8542: 1341والعباس بن عبداالله بن سهل (طوسي،اب -4

  )394احمدبن داود بغدادي (همان:  -5

  )2/653احمدبن عبداالله كرخي (همان:  -6

  احمدبن عبيد بغدادي (طوسي، بي تا) -7

  )384: 1341احمدبن هلال عبدتالي (طوسي،-8

  )2/789جعفر بن عيسي يقطين (همان:  -9

  )386طالب خاقاني (همان:  حسن بن جعفر معروف به ابي -10

  )280ابان بن صلت بغدادي (همان:  -11

  )280: 1407عباس بن موسي ابوالفضل وراق (نجاشي،-12

  )2/812: 1341علي بن عبداالله بن مروان بغدادي (طوسي -13

  ق)182علي بن يقطين بن موسي بغدادي( -14

  )294: 1407عيسي بن روضه (نجاشي، -15

  )335ن (همان: محمدبن حسن بن شحو -16
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  نتيجه

بعد از تأسيس بغداد و پايتختي آن به مرور فعاليتهاي علمي ازكوفه بـدانجا منتقـل شـد.وجود           

مرقد امام كاظم(ع)و امام جواد(ع) در جانب غربي بغداد سبب مهاجرت علماي شيعه به ايـن شـهر   

نجاشـي و طوسـي بـا عنـوان     شد. حوزه بغداد دانشمندان بسياري به خود ديده كه در منابع رجالي 

شرح حال آنان آمده است . در اهميت شهر بغداد همين بس كه محدثيني چون هشام بن  "بغدادي"

حكم ، محمد بن يعقوب، محمد بن باديه در بغداد وطن گزيده ا ند. چنانكه صاحبان كتب اربعه هر 

ياست حوزه بغداد به عهـده  يك به نحوي با حوزه ي بغداد در ارتباط بودند.از سده چهارم به بعد ر

بزرگاني چون ابن قولويه ،شريف رضي و مرتضي بود و مراكزي چون مسجد براثا و عتيقه از مراكز 

  مهم شيعي بود.

جدا از دوره حضور امامان كه گرايشهاي متفاوتي ميان اصحاب ايشان وجود داشته در عصـر          

وجود داشت كه برخاسـته از نحـوه ي  نگـرش     غيبت نيز گرايشهاي گوناگون در زمينه فقه و كلام

دانشمندان اماميه  به اخبار و روايات و به طور كلي منابع احكام است. عوامل مؤثر در شكل گيـري  

مكتب علمي بغداد حضور جريانهاي خرد گرايي شيعه و سني در بغـداد چـون معتزلـه و نوبختيـان     

ن دوم وسـوم شـاهد حضـور شـيعيان و     است. همچنين به بركت حضور ائمه در اين شـهر  در قـر  

فعاليتهاي علمي آنان بوديم كه تا قرن چهارم و پنجم ادامه داشت. حضور بسياري از محدثان مناطق 

ديگر در بغداد و نگارش و انتشار آثار حديثي در اين شهر باعث شكوفايي علـم حـديث در بغـداد    

ي دوران پـس از خـود نهـاد و    شد. نظام فكري مكتب بغـداد تـأثير شـگرفي بـه سـاختارهاي علم ـ     

ساختارهاي فقهي و كلامي را در مسير خاصي هدايت كرد. چنانكـه بسـياري از مسـائل علمـي در     

سالهاي پس از افول مكتب بغداد به طور بنيادي بر ميراثهاي علمي اين مكتـب تكيـه مـي كنـد.پس     

ريچه هاي نويني بـراي  تلاش در جهت بازخواني اين انديشه ها و انطباق با عصر حاضر مي تواند د

پويايي علم و انديشه ي اسلامي بگشايد وتحولاتي بنيادين را در نگرشهاي حديثي به وجـود آورد.  

همچنين مطالعه و باز نگري زواياي گوناگون مكتب بغداد اعم از زمينه هاي فقهي، كلامي، حـديثي  

  د.مي تواند الگوي مناسبي براي حل بسياري از چالشهاي ديني معاصر باش
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